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 های بنیادین مجلس پژاک دیدگاه

 و حل مسئله کُرد  انقلاب »ژن، ژیان، آزادی«

 ایران و شرق کردستان در 

 

 ۲۰۲۳سپتامبر  ۹گروه تحقیقات راهبردی/

 

امروز، حل مسئله   ایران  دلیل کثیرالملله   کُرددر  به  بنیادین مبدل گشته و  از مسایل  نفی به یکی  این کشور، مقوله  بودن 

ها کماکان »نظام مرکزی« کنونی ایران را تحت فشار مضاعف  ها و ملیتگذاشتن حل مسایل خلق دمکراسی بخاطر مسکوت

از بزرگترین خلق  مثابهبه  شرق کردستان  یهاکُرددهد.  قرارمی  بازگرداندن »جزو جدی   ،هایکی  نظام ترین مبارزان برای 

های سنگینی را طی صد سال گذشته  متحمل  « هستند. در این راه نیز هزینهنظام مرکزی« به جای »دمکراتیک غیرمتمرکز

های ایران وصل است و از دیگر ها و ملیتبه اوج رسیده و از یک سو به مبارزات خلق  کُرداند. امروز مبارزات خلقگشته

را داشت. چراکه مسئله   کُردتوان این دو معادله را مجزا دانست و داعیه حل مسئله  سو به مبارزات چهاربخش کردستان. نمی

باشد. هر  حزب و سازمانی انقلابی لاجرم  « میالمللبینایران، چهاربخش کردستان و  دارای ابعاد مختلف مرتبط با »  کُرد

طلبی خویش را پیشبرد دهد. در این سیر،  تنیده توجه مبذل دارد تا برنامه آزادیخواهی و دمکراسیباید به این سه بعد درهم

فدرالیسم  -، دولتکُرد دمکراسی، مسئله  مفاهیم » و  کنفدرالیسم  یونیتر مرکزی،  پیشاملت  ناخواسته  یا  روی همه « خواسته 

هستند. در برهه کنونی، مقولات نحوه برخورد پژاک با   احزاب و نیروها و حتی حاکمیت فاشیستی ایران غیرقابل اغماض

های پژاک در حوزه تئوری « محورهای اساسی برنامهجامعه مدنی« و »کُرداحزاب اپوزیسیون  «، »حاکمیت ایرانگانه »سه

دهد و برای هرکدام دهند. لذا این امر حیاتی است که پژاک به کدامیک از ابعاد در درجه نخست اهمیت میو عمل را تشکیل می



2 
 

سه  این  استراتژیگانهاز  و  برنامه  چه  سه   یجامع  ها  این  از  هریک  به  است  لازم  راهکارهای گانهدارد؟!  و  بپردازیم  ها 

 نظر پژاک را با شفافیت کامل مورد واکاوی قراردهیم.مطلوب

افروزی برای افکار عمومی و  خویش را بر محوریت دمکراسی و گریز از جنگ  مسئولانهنقشه راه    ۲۰۱۷پژاک در سال  

جهت اصرار و ابرام بر این رویه دمکراتیک خویش و در مسیر انجام اقدامات های ایران و شرق کردستان ارایه داد و  خلق

منتشر نمود. هنوز    شانداز« را همراه با کودار بعنوان مکمل نقشه راه راهبردینیز یک »سند چشم  ۲۰۱۸دمکراتیک، در سال  

باشد. به موازات  در ایران می  کُردکودار در ارتباط با حل مسئله    -روز است و برنامه و استراتژی پژاک  هم این نقشه راه به

نیت خویش در  اثبات حسن  در چارچوب شرق کردستان و جهت تحقق اتحاد ملی و  ۲۰۱۸سال    ، پژاک در«اندازسند چشم»

های منتشر کرد و خواستار تشکیل جبهه متحد تحت  « را خطاب به احزاب و سازمانایماده طرح ده، یک »کُردقبال احزاب 

 « شد. پیشمرگه( –نیروی نظامی مشترک)گریلا « و »مجلس ملی مشترکمدیریت »

 

 جامعه مدنی راهبرد پژاک و 

« کُرد« قبل از دیگر ابعاد یعنی »حاکمیت ایران« و »احزاب  پژاک با جامعه مدنیبعد رابطه »به  در ابتدای امر لازم است  

و تحقق آزادی و دمکراسی،  کُرددلیل کافی و وافی این است که در روند حل مسئله بپردازیم زیرا دلیل شفاف و مبرهن دارد.  

دهد. سپس گوشه نگاهی به »حاکمیت ایران« پژاک در درجه نخست به نقش بارز، حیاتی و خودبنیاد »جامعه مدنی« اهمیت می

های تحت  و خلق  کُردها، خواهد انداخت. درواقع مقوله حل مسئله  خدمت به آزادی خلق  به شرط«  کُردو »احزاب اپوزیسیون  

 شود.اما نقش بنیادین و استراتژیک به »جامعه مدنی« داده می   ،هم مهم هستند  کُردستم در پیوند با حاکمیت ایران و احزاب  

سازماندهی برنامهتمامی  و  میها  عملی  مدنی  جامعه  محور  حول  پژاک  تاریخ  های  فرایند  در  تغییر  یک  این  و  گردند 

حزب و سازمان یا تشکلی بکوشد موجودیت »جامعه مدنی«  اساسا هر دولت،    گرا در ایران و شرق کردستان است.ضدحقیقت

. خود سیستم  خواهدزدپژاک    ای بر برنامهردیهیا »خلق« را از پروسه »مبارزات برای آزادی و دمکراسی« حذف نماید،  

انقلاب بر بنیان موجودیت خلق استوار است. درواقع  نیز  با هدف رسیدن به ملت دمکراتیک  نقش    ،کنفدرالیسم دمکراتیک 

جامعه « همان پروسه عملی آزادی »آزادی  ،ژن، ژیان»بدن« را دارد و »جامعه مدنی« نقش روح. بر همین پایه، انقلاب »

 « مدنظر پژاک است. ملت دمکراتیکباشد که »جامعه مدنی« هم عبارت از »« میمدنی

استقرار  کوشد که بجای »آسا تحت نام پژاک میبار در تاریخ ایران و شرق کردستان، حزبی جنبشبرای نخستینبدین تقدیر،  

قطب مخالف »مجدد نظام مرکزی دولتی پدیده « مینظام غیرمتمرکز جامعه مدنی)خلق(« که  از  را  باشد، سیستم مدیریتی 

گر دولت اعاده و به خود »جامعه مدنی« تفویض نماید. این همان دمکراسی حقیقی است که هنوز در خاورمیانه شانس  سلطه 

 تحقق نیافته است. 

آسا و کائوتیک در ایران رخ داد و انقلابات با حذف »جامعه مدنی« به انحراف  طی صد سال گذشته، تحولاتی سرطان

تعبیر دیگر،    به  « یادولت جدیدهای »بار بنیانکشانده شدند. قریب صد سال پیش وقتی مشروطه سر برآورد، برای نخستین

فرایند انقلاب مشروطه به حاشیه راند.    در« طی صدور فرمان مشروطیت زاده شد و »جامعه مدنی« را  دولت ملیهمان »

« داده شد، درحالی که با های ایالتیانجمن « گشت و با فریب افکار عمومی وعده »ممالک محروسهدولت ملی جایگزین »
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خودمختاری  نیمهها، »نظام مرکزی« شدیدتر از »ممالک محروسه« که مبتنی بر »واردکردن قانون اساسی و تقلید از اروپایی

گرایی در ایران، این شدیدترین مرحله »نظام مرکزی«  . در طول چندهزار سال تاریخ دولتگردید« بود، بازتولید  فئودالی

، دادگستری، آموزش  در آن »نظام مرکزی«، مقولات »تجارت، مالیات،ملت« بود.    -تحت عنوان »دولت ملی« یا »دولت

ارتش، نهادهای حاکمیتی سراسری کشور، سیاست و بسیاری مقولات دیگر« با استفاده از ابزار قانون اساسی، شدیدا متمرکز  

قدرت سیاسی نظام   های محلی »جامعه مدنی« مصادره و در یدگشت و در انحصار »دولت ملی« قرارگرفت. همه آزادی 

های پهلوی و  نظامشدن نظام« در ایران، در دو مرحله بعدی »ین مرحله نخست »مرکزیهم مرکزی قبضه گشت. پس از  

 تر و شدیدتر ساختند. گر بر جامعه مدنی را ظالمانه« سیستم حاکمیتی سلطه جمهوری ولایی

های ها و مصادره و غصب رنج ساختن انقلابات خلقرحمانه و ستمگرانه جامعه مدنی و منحرفبا این اوصاف، حذف بی 

گرفتن حقوق جامعه مدنی آزادی درصدد بازپس  ،ژیان  ،ترین نقطه تاریخی خود قراردارد و انقلاب ژنآنها امروز در پرآشوب

اند. اگر اینبار قدرت به جامعه های ایران به پا خاسته ها و ملیتکردن ایران است. به همین دلیل خلق در چارچوب دمکراتیزه

در حوزه حاکمیت سیاسی انحصارگر عوض   هاچهرهشک باز انقلاب به انحراف کشیده خواهدشد و تنها  مدنی سپرده نشود، بی

باشد و کل  اش فراتر از آن میگیرد، اما گسترهرا بخوبی دربرمی  کُردآزادی هرچند مسئله    ،ژیان  ،انقلاب ژن  د شد.نخواه

، باردیگر جامعه مدنی ایران را قربانی  دیگر  توان طی یک گناه استراتژیک. نمیدهدمشمول قرارمیجامعه مدنی ایران را  

تر  ی« نمود. فلذا لازم است نظامی باارزشکُرددسپوتیک    طلبی دولتی را فدای »سلطه کُرد  دولت ملی ایرانی و جامعه مدنی

دهد.  ها به ارمغان آورد که البته پژاک سیستم کنفدرالیسم را در همان راستا مورد تبعیت قرارمیو نیرومندتر از دولت برای خلق 

و »جامعه مدنی« بوده و هنوز هم این کشمکش تاریخی   تاریخ صدسال گذشته ایران تاریخ جنگ و جدال میان »دولت ملی«

انقلاب ژنادامه دارد. بدین  از آن    ، ژیان  ،ترتیب،  است و علیه دولت ملی    »جامعه مدنی«  خواهقطب و جبهه حقیقت  آزادی 

اند، دهها  وز گشتههای خاص که بر جبهه جامعه مدنی پیردر ده سال گذشته بازتولید سلطه دولت ملی و حاکمیت الیتایستاده.  

ترین آن انقلابها، انقلابات  ند. مهماهها ناکام ماندو خلق  هراهه بردقفقاز را به بی  –انقلاب خلقی در خاورمیانه، آفریقا و بالکان  

گرایانه جان  هاست که تنها انقلابی است که از گزند آن انحرافات دولتکُردموسوم به بهارعربی بود، اما مهمتر از آن، انقلاب  

 در برده و نمونه بارز آن، انقلاب روژاوای کردستان و شمال سوریه است.سالم به 

باشد. ایران می  سراسربدیل برخوردار است که پیشاهنگ مبارزات خلقی در شرق کردستان نیز از یک »جامعه مدنی« بی

انقلاب   قدرتمند  این جنبه  از  بارز  کُردحاشاکردن  انقلاب ژن  وستمظلمها مصداق  فرهنگی و   ، آزادی  ، ژیان  ،است.  انقلابی 

ذهنیتی است که فرهنگ و ذهنیت مرتجعانه و ظالمانه موجود را به کلی در ایران و شرق کردستان تغییر خواهد داد. اولین  

مندانه مراحل تغییرات محسوس نیز در شرق کردستان پدیدار گشته و همان جوانان آزادیخواهی که ذهنیت خویش را اراده 

فه انقلاب خویش فریاد زدند و آزادی را بعنوان فلس  ، ژیان  ،شعار ژن  ۱۴۰۱شهریور    ۲۵بار در  اند، برای نخستینتغییرداده

 انداز ساختند. در سراسر ایران و جهان طنین 

های عملکرد جنبشی خویش فقط بر نیروی جامعه مدنی متکی است زیرا  در چارچوب این انقلاب زیبا در قالب  کُردمسئله  

خروشی که  کشی فرهنگی ساخته. بنابراین  نماید و روبروی نسلای فاشیستی آن را انکار میشیوهحاکمیت کنونی ایران فعلا به

است. کسی حق ندارد این کشی فرهنگی«یک خیزش فراگیر در قالب »انقلاب فرهنگی« در برابر »نسل  ،از سقز آغاز شد

کم بگیرد و بدان تعرض نماید. پژاک نیز درصدد پیشبرد راهکار »سازماندهی دمکراتیک جامعه مدنی« به خیزش را دست
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اما مرام و رویه است    که جنگ، رویه و مرام حاکمیت فاشیستی ایران« است و معتقد است  یافروزی حاکمیتجای »جنگ

پژاک بر این باور است درصورتی    های حاکم هستند نه جامعه مدنی.. آغازگر جنگ، همیشه دولتباشدپژاک، دفاع مشروع می

ها توان و اراده کافی برای تحقق  که حاکمیت کنونی ایران تن به راهکار دمکراتیک حل مسایل ندهد، جامعه مدنی و خلق

 آزادی است.  ،ژیان ،و اثبات بارز آن نیز انقلاب ژن طرفه را دارندکنفدرالیسم و ملت دمکراتیک به صورت یک

 

 مبارزات پژاک در ارتباط با حوزه ایران

 و حاکمیت ایران کنونی پژاک 

« منطبق با اصول بنیادین جمهوری اسلامی« کنونی تحت نام »حاکمیت سیاسی ایرانای پژاک در قبال »راهبرد ریشه 

به طرق دمکراتیک را به روشنی برای   کُردنقشه راه، شفاف است. پژاک تمامی راهکارهای مطلوب خویش جهت حل مسئله 

انداز ارایه داده. نقشه راه را معمولا با موضوع جنگ و اما و اگرهای شروع افکار عمومی تشریح نموده و بصورت سند چشم

در آن زمینه اتمام   بتواندتا اپوزیسیون    کنندتدوین میجویانه  جنگ نه بلکه بر بنیان ارایه راهکارهای دمکراتیک و مسالمت

گزیند، لذا اگر خطر یک جنگ هم  . پژاک هیچگاه راهکار جنگ را بعنوان تنها رویه حتی در موارد ناچاری، برنمیندحجت ک 

و تحقق دمکراسی و آزادی    کُردذهنیت شفاف پژاک در مقوله حل مسئله    ،به میان آید، از جانب دشمن تحمیل گشته است. این

در کانون برنامه و استراتژی    «دمکراسی»باشد لذا  انداز مبارزات پژاک میاست. رویکرد دمکراتیک تنها گزینه در سند چشم

خواهی خویش، « پس از آن از درجه اهمیت برخوردار است. هکذا جهت تقویت رویه دمکراسیسیاستقراردارد و مفهوم »

رویه   جایگزین  را  مشروع«  »دفاع  میراهکار  دمکراتیک»جنگ«  دارای  پژاک  رویه،  همین  بنابر  رویکرد  سازد.  ترین 

باشد پس خارج از این رویکرد اگر راهکاری متعارض همچو »سیاست  در ایران می کُردمسئله تئوریک و عملی در قبال حل

حاکمیت فاشیستی در نقطه مقابل پژاک   متوجهنه« بر پژاک تحمیل گردد، مسئولیت آن  کشی و جنگ نابودگراانکار و نسل

 باشد. اش میپذیری پژاک در رویکرد مبارزاتیخواهدبود. این میزان از شفافیت، اوج انعطاف

جویانه، در توسعه وظیفه »دفاع مشروع« نیز جدی و  قاطعیت تام در پیشبرد رویکرد دمکراتیک و صلح   پژاک به اندازه

ها و حاکمیت ایران بصورت دمکراتیک  کُردبا مشارکت    کُردباشد. شفافیت و قاطعیت بدان معنی که اگر چنانچه مسئله  قاطع می

ها لازم است با اتکای بر نیروی اراده دمکراتیک خویش،  کُردحل نگردد و حاکمیت به طرز فاشیستی آن را رد نماید، آنگاه  

طرفه، سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک را اجرایی و هدف بنیادین ملت دمکراتیک  مبارزات را به اوج برسانند و بصورت یک

بلکه در حکم سازماندهی   ،نیستکردن کنفدرالیسم  دفاع مشروع به معنای زدن جرقه جنگ برای اجرایی   را متحقق گردانند.

 های سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی برای استقرار نظام کنفدرالی خواهدبود.دمکراتیک خلق در زمینه

طرفه جامعه مدنی برای برقراری سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک حکما توسل به جنگ نیست، نافرمانی مدنی قدرتمندانه  اقدام یک 

 باشد. های نظام مرکزی است که حقی طبیعی و دمکراتیک میدر برابر سرکوب

نقشه راه ارایه   ،بودبرخوردار نمی  کُردآمیز حل مسئلهنیت در خصوص رهیافت دمکراتیک و مسالمتاگر پژاک از حسن 

فرمول عادلانه و منصفانه »نمی نیز  نقشه  در آن  با  دولت بعلاوه دمکراسیداد.  دلیل پژاک  به همین  است.  داده  ارایه  را   »

 : پیشنهاد کردهکمیسیون را با هدف پیشبرد مذاکرات، به شرح ذیل  ۸مشارکت کودار در نقشه راه خویش تشکیل 
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  ،یحقوق شهروند  نیتضم  ا هدفب  كیدمكرات   یآن به قانون  رییو تغ   یقانون اساس  یشناسبی آس  یبرا  حقوق:  ونیسیـ كم۱»

 خواهان، یدانان دمكراسمتشكل از حقوق  تواندیم ونیس یكم نی ا ب یتنوعات. ترك ر یها، مذاهب، زنان و ساخلق یو مدن یاسیس

 .باشد  تیحاكم  ندگانیو نما  یتنوعات اجتماع ندگانیقانونگذاران، نما

عبور از منطق و مدل    ران،یدر ا  یگذار به دمكراس  یهاشرطشی از پ  ی كی  : یتی ریمد  یساختارها  فیبازتعر  ونیسیـ كم۲

  ی بر دمكراس یمتك  ی خود  تیریمدل مد   ونی سیكم   نیاز ساختار قدرت است. ا   ییتمركززدا  نیو همچن   رامون یمركزـ پ  ی تیریمد

 .دهدیمجیرا ترو یمحل

  ك یو اتحاد آزادانه و دمكرات  شتریب   ییهمگرا  جادیا  ونیسی كم  نیا  لیهدف از تشك  ها:عادلانه خلق  یستیهمز  ونیسیـ كم۳

 .داندیم یتنوعات اجتماع ی ستیهمز یبرا یدیرا تهد یزبان ـیكیاتن  خواهانهتی تمام یكردهایاست و رو رانیا یهاخلق انیم

  ، یاسیس  ،یحقوق  یهازنان در حوزه  هیعل  ضیموانع با هدف رفع تبع  یبررس  ونیس یكم  نی محور كار ا  زنان:  ونیسیـ كم۴

 .ابندیرییتغ  دیبا «یقانون اساس زانهیستمردسالارانه جامعه و قرائت زن تی»ذهن هیاست. دو لا  یتیریو مد یاقتصاد

ا  :تیامن  ونیسیـ كم۵ از  اراده   یتی امن  یها استیدرخصوص س  یسازمیبحث و تصم   ون،یس یكم  نیا  جادی هدف  متعهد به 

با روح    ی تیامن   یهااستیو س  كردهای رو  یحداكثر  قیو تطب   یاجتماع  تی امن  یبرقرار  یبرا  ییهاسمیمكان  افتنیجامعه،    كیدمكرات

 .است ك«یدمكرات  استی»س

  ن یفقر و بحران كار ا  ،یكاریو مبارزه با ب  یاقتصاد   یهاضیرفع تبع  ،یبر اقتصاد نفت  یرفع اتكا  اقتصاد:  ونیسیـ كم۶

 .است ونیس یكم

كه متأثر از   اندجادكردهیا  یبزرگ   یطی محستیز  باتیتخر  هی ـ سرماو انحصار سود  ییگراصنعت  :ستیزطیمح  ونیسیـ كم۷

ح و  جامعه  روبرو  یاجتماع  اتیآن،  مخاطره  كمندیبا  كار  »پارادا  یكاربرد  ـیتیذهن  یهاجنبه  یبررس  ونی س ی.  با   م یهمسو 

 .است ك«یاكولوژ ـكیدمكرات

  شرفت یو پ یدهنده سطح دمكراسكشور، نشان كیدر  یمتكثر فرهنگ  یهاتیهو یسطح آزاد زبان و فرهنگ: ونیسیـ كم۸

  ی فرهنگ   تیمحفوظ است و موجود  یهر ملت  یبرا یخیو حفظ فرهنگ تار  یآموزش به زبان مادر  یعیآن كشور است. حق طب 

 هاست.« ملت تیهو

انطباق   در  و  نخست  درجه  در  لذا  گشته  مبدل  جدی  بسیار  معضل  یک  به  ایران  در  دمکراسی  روشبمسئله  های ا 

ترین گام خواهد بود. چنانچه نظام حاکم آن را رد کرد، بایستی  جدی  قانون اساسی دمکراتیکرهیافت نگارش    ،جویانهمسالمت

ها، عمل کند. در غیر اینصورت وضعیت کائوتیک به قوت خود باقی ها و ملیتاپوزیسیون ایرانی به این وظیفه در قبال خلق 

خواهدماند. همگان بر نحوه پیدایش معضل دمکراسی در ایران در صدسال گذشته و نیز فراگیری آن معضل و نتایج وخیم آن  

آزادی به انحاء مختلف ادامه دارد، چگونگی خروج از    ،ژیان  ،های انقلاب ژنواقفند. بنابراین در مرحله کنونی که خیزش

 –بحران با توسل به رهیافت قانون اساسی دمکراتیک، یک رویکرد گریزناپذیر است. دیالکتیک تاریخی در مناسبات فارس  

کشی  نیز بصورت کم و کیف مشخص بوده و مشتمل بر یک برهه زمانی یک قرنی متکی بر سیاست نسل  ردکُ   –یا ایران    کُرد

های زیادی برای خروج از نظام مرکزی و دمکراتیزاسیون  فرهنگی است. در سیر این دیالکتیک، بیش از یک قرن فرصت
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  اندهایی خصمانه جهت پاکسازی فرهنگی بودهاز دست رفت. سه دوره مشروطه، پهلوی و جمهوری ولایی دربرگیرنده سیاست

و بلوج رویاروی »ملت خودساخته    ، فارس، عرب، آذری، گیلک، مازنی کُردهای متنوع از قبیل  و در نتیجه آن، امروز خلق

آزادی مصداق بارز این رویارویی است. تسویه حساب بیش از    ،ژیان  ،اند. انقلاب ژننظام سلطه مرکزی ایستاده  وایران«  

 باشد.  های نامبرده از جمله کردستان میتاریخی خلق سازی میهنیک قرن مستعمره

نقطه به  رسیدهامروز  ملی  ای  دولت  پروژه  که  نظام  ایم  سه  مشروطه»هر  »دوره  »پهلوی «،  و  ولایی«  «  جمهوری 

آزادی ایران آبستن یک پروژه نوین و دمکراتیک    ،ژیان  ، . فلذا در سایه آغاز انقلاب ژنستا بست رسیدهدارانه به بنسرمایه

« عملی  جمهوری اسلامی ایرانها در پی سرنگونی »وسوی رویدادها مشخص نساخته که پروژه نوین خلق است. هنوز سمت

 «. جویانهتحولات دمکراتیک مسالمتخواهد گشت یا از طریق »

 راهکارها و برنامه عملی تحول ساختارین در ایران در سه گزینه هویدا گشته:

 کی نابودگر کلاس یخواهملت -برنامه طرفداران راهکار دولت -۱

 گرایو مل یستیبرنامه طرفداران راهکار فدرال -۲

 ک یدمکرات یابیبرنامه چاره -۳

تغییر و  اکنون در داخل ایران هیچ نیروی اپوزیسیون جدی وجود ندارد که خارج از چارچوب نظام حاکم به دنبال ایجاد  هم

رو و اصولگرا هم صرفا جهت حفظ نظام هستند که نقش پلیس بد و  های میانهسازیای باشد. جریانتحول دمکراتیک ریشه

بازی می را  به موجب مواضع خوب  از چپ و راستگرا  اپوزیسیون متشکل  نیروهای  تمامی  نیز  ایران  از  کنند. در خارج 

به دمکراتیزاسیون نمی دهد، موافق سرنگونی کامل نظام کنونی هستند و قهرآمیز حاکمیت ظالمانه جمهوری ولایی که تن 

 آزادی ارایه دهند.   ،ژیان ،کوشند خوانشی مطابق همان امیال سیاسی خویش از انقلاب ژنمی

از طیف برنامهبخشی  دارای  از کشور  ایرانی خارج  اپوزیسیون  متنوع  استقرار »های  با هدف  نابودگر    ملت  - دولتای 

« است. خود جمهوری دمکراتیککنند که نظام مدنظر آنها »« با مجریان جایگزین جمهوری ولایی هستند و ادعا میکلاسیک

گرفته از مشروطه باشد. بنابراین این برنامه، تکرار همان رویکرد دولت ملی نشأتملت طبیعتا نافی جنبه جمهوریت می  -دولت

کردن نهاد »شورا« خود را  گرایان به این جبهه متمایل هستند و صرفا با علاوهتا جمهوری ولایی است. حتی برخی از چپ 

 دهند. گرانه آن جلوه می مبرا از خصایص کلاسیک و سلطه

طیف که  دیگر،  جبهه  چپدر  از  برنامههایی  هستند،  آن  تابع  دمکراتیک  نیروهای  و  دولتگرایان  همان  بر  مبتنی    -ها 

  فدرالیسم    ،گرایانگرا«. طیف چپگرایی مبنی بر جمهوریت است منتها استوار بر ساختار »فدرالیستی« و »عمدتا ملی ملت

حفظ تمامیت  را با هدف »«  گرایی ملیکنند ولی برخی نیروهای دمکراتیک ویژگی »شورایی را تبلیغ می  مشتمل بر خصلت  

کنند. هر دو طیف مذکور نظام و ساختاری خارج از آنچه از دوران مشروطه تا به « وصله می فدرالیسم« به »ارضی ایران

نمی ارایه  شده،  تجربه  مدعای چپامروز  مورد  شورایی  نظام  حتی  پدیدهدهند،  پذیرش  واسطه  به  نیز  و گرایان  دولت  های 

ناخواه »مرکزگرایانه« است. زیرا فدرالیسم نیز لاجرم به روی متمرکزبودن و بازتولید سلطه دولت مرکزی فدرالیسم، خواه 

باز است. در کل، طیف چپ ضد »دولت مرکزی« در داخل اپوزیسیون بسیار ضعیف است. هر دو برنامه نامبرده اپوزیسیون  
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ناسازگاری دارند زیرا منجر به بازتولید    های پژاک سرها و برنامهسازد و با مبانی اندیشهایرانی، اهداف پژاک را برآورده نمی

ها از مرزهای فدرالیسم که به روی دولت و لذا نظام مرکزی  گرایانه هستند. آن برنامهگردند و یا دولتسلطه نظام مرکزی می

های اپوزیسیون است که حل  پژاک آماده برقراری »روابط سیاسی« با آن طیف   ،روند ولی با این وجودباز است، فراتر نمی

و دمکراتیزاسیون ایران را رد نکنند. در اینجا، برخورد و منش پژاک در کنشگری دیپلماتیک، ایدئولوژیک نخواهد   کُردمسئله  

های اپوزیسیون است که وجود  آماده همکاری با همه طیفیابد. پس  بود بلکه سیاسی و متکی بر محوریت دمکراسی ترویج می

ایرانیست  شدیدا مرکزگرا و پانهای ذکرشده، طیف  ها را انکار نکنند و نظام متمرکز را بازتولید ننمایند. خارج از برنامهملیت

 کند. نمی ،تحت هر نامی از نظر پژاک مردود هستند و منافع جامعه مدنی را قربانی مطامع آنها در عرصه دیپلماسی سازشی

های « و اصول آن خارج از حیطه یابی دمکراتیکچاره»با عنوان  یک برنامه سوم نیز در چارچوب ایران وجود دارد  

« عملی  و  دولتدولتتئوریک  فدرالیسم  پانگرایی،  و  مرکزگرایی  پان  ایرانیسمگرا،  حتی  است.  کُردیسمو  و  برنامه«  ها 

های شوند و خسران ها گران تمام می کُردهای ایران بویژه  « هر دو برای ملیتفدرالیسم کلاسیک« و »ملت  -دولتراهکارهای »

میجبران بار  به  حل ناپذیری  برنامه  از  خارج  یابد.  دمکراتیزاسیون سوق  برنامه  بسوی  است  ناچار  ایران  بنابراین  آورند. 

گردد. امروز هیچ نهاد  تلقی می  ضددمکراتیک  ،های و سایر ملیتکُردگرای« ایرانی و  ملیت  –های »ملی  دمکراتیک، جبهه

  آن را   های داخلی از قبیل اصولگراها موافق برنامه حل دمکراتیک نیستند زیرادولتی در ایران و نیز در جریان   –حکومتی  

می خود  سیاسی  مطامع  ضد  شدهبر  یکدست  و  کرده  سازش  حکومت  با  ایران  دولت  اساسی  نهادهای  بر  دانند.  و    پایه اند 

ها را به داخل مغاک تابند. این یک وضعیت خطرناک است که همه طرفهیچ برنامه عملی دمکراتیک را برنمی  ،اصولگرایی

اند و هم  هم در داخل کاملا سرکوب شده ،نبرد مداوم و بحران همیشگی کشانده. شکی نیست که »نیروهای دمکراتیک« ایران

 برند.  در درون اپوزیسیون ایرانی در خارج در موقعیتی بسیار ضعیف و فاقدتشکل بسرمی

اجرا است، پژاک  ترین نیروی دمکراتیک در چارچوب ایران و شرق کردستان که دارای برنامه عملی قابلاکنون قویهم

تشکلمی فقدان  دلیل  به  دمکراتیک  نیروهای  مابقی  کلاسیک  باشد.  نیز  و  سازماندهی  رهیافتو  برنامهبودن  ای هایشان، 

گری و میزان رشد جنبش آزادیخواهی آپویی در  دلیل نیست زیرا به خصلت مبارزهامیدوارکننده ندارند. این وضعیت پژاک بی

های نظامی.  توقف عملیات  -۱ای » اکنون حاکمیت فاشیست ایران بدور از برنامه عملی سه مرحله همگردد.  خاورمیانه بازمی

میت حاضر نیست هیچ شانسی « است. این یعنی اینکه حاک تغییر رسمی در قانون اساسی  -۳یاب.  تشکیل کمیسیون حقیقت  -۲

کشانه فرهنگی نیز بروز طبیعی انقلاب  های انکارگرایانه و نسلبه نیروهای دمکراتیک بدهد. واکنش به این رفتارها و سیاست

آزادی با  ،ژیان  ،آزادی است. بنا بر اصول جنبش آزادیخواهی، پژاک نیز مطابق کارزار طبیعی یعنی انقلاب ژن ،ژیان  ،ژن

و   دهدهای ایران بخواهند را سرلوحه مبارزاتش قرارمی و خلق  کُردمقوله تحولات در ایران رفتار خواهد کرد و هرآنچه خلق

این همان استراتژی اصلی پژاک تحت عنوان    تحولات دمکراتیک را متحقق خواهدگرداند.  ،خلق  سازماندهی عملیاز طریق  

 باشد. بخش درازمدت« میاز گذار از »جنگ رهایی« پس جنگ انقلابی خلق»
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 مبارزات پژاک در ارتباط با حوزه شرق کردستان 

 کُردو احزاب پژاک 

ارایه گشته و هرکدام    یکُردمیان احزاب    مدلبصورت سه    شرق کردستاندر    کُردهای حل مسئله  راهکار  در برهه کنونی،

 کنند: شانس موفقیت خویش را امتحان می

 ی دارهیسرما تهیبر مدرن یمبتن تریونی ملت دولت ییگرایحل مل اهر -۱

 کُرد  یستیفدرال یگرا ملت -حل دولتراه -۲

 کیو ملت دمکرات کی دمکرات سمیحل کنفدرال راه -۳

برنامهاجرایی تحقق  و  احزاب  کردن  طرفین  بتواند  که  عملی  از کُردهایی  یکی  برساند،  هم  به  مشترک  نقاط  در  را  ی 

با یکدیگر یک معضل در پیشبرد مبارزات  کُردهای مختلف  است. روابط طیف  هاکُردداخلی    اموردشواریهای   .  باشدمیی 

 ، ژیان  ،شرق کردستان، امپاتی متقابل از آغاز انقلاب ژن  کُردعطف در روابط دیپلماتیک و همگرایی احزاب  مهمترین نقطه

به مناسبت سالگرد آن انقلاب فراخوانی مشترک و تاریخی صادر کنند. بنابراین    ۱۴۰۲شهریور    ۱۵آزادی است و توانستند در  

 مکن است که طرفها ارایه ای مهای عملیهای همگرایی بیشتر هموار شده. سازش احزاب بر سر نقاط مشترک با برنامهزمینه

ولی مرکز    )حدکا( نیز »مرکز همکاری«دهند. برنامه عملی پژاک، پیشتبرد سیستم کودار است و برنامه کومله و دمکرات

. حذر هریک از طرفین از عضویت در کودار و  رسدنه که نوعی مکانیسم برای روابط حزبی به نظرمیهمکاری یک سیستم  

نهادن یک  بنیان  ،های عملی را پیچیده و منتفی ساخته. بنابراین راهکار سومسازش بر سر این برنامه مرکز همکاری، مقوله  

می که  است  نوین  مشترک  »سیستم  از  متشکل  توافق طرفین  با  مشترکتواند  دمکراتیک  ملی  و »مجلس  نظامی  «  نیروی 

 و ممکن است.  پیشنهادیحل باشد. این یک راه ای پژاکمادهطرح دهها و شوراهای مورد نیاز، مطابق « با کمیتهمشترک

در شرق کردستان نیز در    کُردهای مختلف احزاب برای حل مسئله ی، وجود برنامهکُردمضاف بر مقوله همگرایی احزاب 

 دهند. های فاحش ایدئولوژیک، سیاسی و پارادایمی را نشان میقالب سه برنامه، تفاوت

 تر یونی ملت دولت ییگرایحل مل اهر -۱

بویژه از   کُرد است. بیش از یک سده است که این برنامه از سوی احزاب    برنامه حل نابودگر و انگارگر سنتینخست،  

و    هدهنددوران مشروطیت ایران، مورد آزمون قرارگرفته و شانس موفقیت را از دست داده زیرا از حیث پارادایمی، توسعه

نیست. چراکه مبتنی بر رهیافت دولت آزادیخواهانه  بحران  -دمکراتیک و  نیز جز  آن  و  نتایجی  زایی و بنملت است  بست 

آنچه کُردملت    -باشد. همانا دولتضددمکراتیک میذاتا  نخواهد داشت زیرا    نداشته ودربر به  ی در شرق کردستان نیز بنا 

بر محور قبضه قدرت و    هاست کهکُردملت یک سده ایران برای    -کپی نامأنوس دولتخواهند،  به جز پژاک، می  کُرداحزاب  

یابد. یک الیت متشکل از بورژوازی و بروکراسی حاضر در صفوف احزاب و در  کردن جامعه رشد میسرمایه و طبقاتی

کردن این برنامه خویش هستند. این خصلت موجب گشته که برنامه ی شرق کردستان، به دنبال اجراییکُردطبقه بالای جامعه  

بسا  داشت. چهتاکنون عملا نتایجی دربرمی  ،بودنداشته باشد. بنابراین اگر کارا می  کُردمذکور تاکنون هیچ تأثیری در حل مسئله
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جانبه دارد.  علیه آن، مقاومتی همه  کُردی در درون نظام مرکزی ایران وجود دارد که همه خلق کُردطیفی مشابه همین طیف  

دفاع  چند دهه است با استقرار در کمپهایی در اقلیم جنوب کردستان دچار »  کُردگرای احزاب  گرای ملیملت-هکذا طیف دولت

فاز جنبه گذار به    ،« نیستند. پس چون این گذار عملی نگشتهدفاع فعال اند و کماکان قادر به گذار به وضعیت »« شدهغیرفعال

گرایی خود به دلیل خلق تضاد منافع ملت  -است. همین گرایش دولت  شده« نیز خودبخود منتفی  جانبهمقاومت و مبارزه همه»

در سازش با ایران هم قریب یک  مل آورده.  حزبی آن احزاب با دیگر احزاب، از همگرایی و تشکیل جبهه مشترک ممانعت بع 

بن در  است  میسده  بسر  ملیبست  »فدرالیسم  برنامه  به  است  سال  چندین  آنها  از  برخی  لذا  ایران  برد.  چارچوب  در  گرا« 

 اند. درداده تن

 :  کُرد یستیفدرال یگرا ملت -حل دولتراه -۲

بست  در شرق کردستان و بن   کُردماندن مسئلهبودن در حوزه دفاع و لاینحلغیرفعالبسیاری احزاب شرق کردستان به دلیل  

ملت یونیتر    -اند ولی تمایل دارند تمامی اصول دولت « گرایش یافتهگرابرنامه حل فدرالیستی و ملیشان به »های سنتیبرنامه

اقلیم جنوب کردستان و عراق است  ،این  ها پیاده کنند.کُردرا روی   -برخی دولت  که  نوعی تقلید نامتجانس از مدل فدرالی 

قدرت ملت و  منطقه  سنتی  استثمارگر  میهای  پشتیبانی  آن  از  نیز  جهانی  هژمونیک  علی های  و  کنند.  تضادها  برخی  رغم 

شود. تشکیل »مرکز همکاری احزاب کومله و دمکرات« در همان  اختلافات، اما درکل نوعی سازش میان آنها هم دیده می 

. آشکارا و  خود در روابط با احزاب دیگر نگشت  بست سیاسی و دیپلماتیک رسیده زیرا قادر به توسعهراستا بود ولی به بن

های شرق کردستان، از  کُرددمکراتیک    –ها هم جهت تحریف پتانسیل انقلابی  توان گفت که برخی قدرت پرده میشفاف و بی

جریان مبدل شده و نقشی استراتژیک به این برنامه و    حامی  هجنوب کردستان ب  کُردکنند. مدیریت فدره  آن برنامه حمایت می

های هژمونی جهانی از آن، گسترده نیست و یا امیدی به آن احزاب بعنوان نیروی  حمایت  ،آن داده شده اما چون غیرفعال مانده

پرستانه با  یک مدل فدرالیستی ملیگرایانه را در  ملت ملی  -ندارند. هژمونی جهانی، امروز برنامه دولت  اجرایی آن برنامه 

قابل آمیخته و سعی میساختار  ایران، در سوریه، ترکیه و عراق هم آن را پیاده سازد. این برنامه تغییر درهم  از  کند غیر 

های آنها قرارگرفته است.  ستان کوچک« در چارچوب فعالیتکُرد هژمونی جهانی، پس از جنگ جهانی دوم بعنوان »برنامه  

برنامه   ،دهنده همسو و همصدا نیست. از وقتی که پژاک تأسیس شدهبا این برنامه تقلیلی خیزشگر  کُردجالب است که خیابان  

کنند یک پارادایم جعلی و ناهمخوان کردن پژاک با توسل به آن هستند. سعی میعمل بیشتری یافته و درصدد ایزوله مذکور شدت

تاریخی و جغرافیایی   به    کُردبا فرهنگ  نمایند و  نیز وضع  آن  نتایجی عملی دست  کُردبرای  به  کماکان  اما  ها تحمیل کنند 

شده  تعیینهای متعارض این برنامه افراطی و از پیشآزادی با سویه  ،ژیان  ،اند. درحال حاضر طیف وسیعی از انقلاب ژننیازیده

د با یکدیگر هم دارای کننملتی یونیتر را در پوستین فدرالیستی و غیره اجرا می-همسو نیست. خود احزابی که این برنامه دولت

شان شده. پس بشدت با محدودیت در حوزه  اختلافات و تعارضاتی هستند که موجب واگرایی میان آنها و شکاف در صفوف

ی  کُردملت    - یک دولت  سودایملت هژمونی در ایران،    -بنابراین به موازات رویارویی پژاک با یک دولتاجرا مواجه هستند.  

های مختلف و حتی گاه ضدهم، مجری آن برنامه است، به  که با طیف  کُردگرایی  غیرهژمونیک نیز قد علم کرده است. ملی

بست کامل رسانده است.  گرایی خویش را به بنملت  -اش در یکصد سال گذشته، برنامه دولتدلیل ضعف سنتی و تاریخی 

مثابه یک تقدیر، مبدل شده. ظهور پژاک جبهه آن بسا ورق برگشته و همان برنامه به عامل انحطاط و تصفیه خودشان بهچه 

های تر پژاک موجب افزایش فشار حزبی بر ساختار طیف، پارادایم و سازماندهی قویایدئولوژی.  به چالش کشیده  راها  طیف
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شرق    کُردگرای  ملت حاکم ایران به این وضعیت جبهه ملی  -خواه شده. بیش از چهار دهه است که دولتملت  -گرای دولتملی

دفاعی   آن وضعیت  در  دلغیرفعالکردستان  بسیار  چه،  است.  کرده  هویتیخوش  تضاد  »بسا  میان  که  دولتای    -استاتوی 

«  گرای روژاوای کردستانملت  - استاتوی خودمدیریتی دمکراتیک ضددولت« و »خواه اقلیم جنوب کردستانگرای ملیملت

« را دچار یأس ساخته است. با این اوصاف، با توجه به ستان کوچک شرق کردستانکُردهای طرفدار »وجود دارد، جریان

عملی شانس  خاورمیانه«  و  ایران  »کردستان،  اوضاع  و  دولتموقعیت  برنامه  بملت-شدن  یونیتر  کامل گرای  استقلال  ا 

 اند. تر شده« برجستهکنفدرالیسم و ملت دمکراتیک« و »گرافدرالیسم ملیهای »جغرافیایی، بسیار کم شده لذا برنامه

 :کیو ملت دمکرات کی دمکرات سمیحل کنفدرال راه -۳

توان گفت که نیروهای زیادی در شرق کردستان وجود دارند که خواهان اجرای  « میبرنامه حل دمکراتیکدرخصوص »

آزادی مطالبات خویش را   ،ژیان ،و در خیابان در جریان انقلاب ژن باشندمیهایی از آنها اجتماعی  آن برنامه هستند که طیف

فریاد زدند. قاطبه جامعه مدنی شرق کردستان موافق برنامه حل دمکراتیک است و مفهوم دمکراسی را محوریت اساسی  

پذیرد نه ناسیونالیسم  بنابراین، ناسیونالیته فرهنگی را می   دهد.پرستی« ترجیح میملت« و »ملی  -داند و بر مفاهیم »دولتمی

« را بعنوان فرم سیاسی و خودمدیریتی دمکراتیکداند که »مندی را نیز در مفهوم دمکراسی میآزادی و استقلال و اراده   را.

 مدیریت سیاسی به ارمغان آورد که سلطه سیاسی مرکزی ایران دخالتی در آن نداشته باشد. 

آزادی سیاسی،  بر  مبتنی  دمکراتیک«  »برنامه حل  با گرایش  تنها حزب  احزاب موجود شرق کردستان  میان  از  پژاک 

ایدئولوژیک و پارادایمی در حوزه مدیریت سیاسی، اقتصادی و امنیتی خویش فارغ از سلطه مرکزی ایران است که با مرزهای  

این مدل از مدیریت هنوز در خاورمیانه آزمون نشده  مشکلی ندارد.  موجود ایران به شرط پذیرش اراده مستقل سیاسی خویش،  

آذری، گیلک و   ،های بلوچ، عربها و ملیتشناساند. این مدل، خلق روژاوای کردستان ماهیت آن را میتنها مدل مدیریتی  و  

امیدوار ساخته. بی ملت هژمونی  -اندازه دولتی به  کُردگرای  گرا و فدرالیسم ملی ملت ملی  -شک مدل دولتمازنی را نیز 

هستند مگر اینکه   کنونی ایران در مقابل »برنامه حل دمکراتیک« پژاک که مبتنی بر کنفدرالیسم و ملت دمکراتیک است، مانع

توانند در جریان یک سازش دمکراتیک،  گرا میخواه و فدرالیستی ملیملت -سازش سیاسی صورت گیرد. هر دو طیف دولت

تفاهم و سازش برسند.  فدرالیسم دمکراتیکگرفتن لااقل »با درپی به  با پژاک  «، برنامه خشن خویش را منعطف سازند و 

 ی به حاشیه رانده خواهند شد. کُردایرانیستی بعلاوه جبهه پاناینگونه، جبهه فاشیستی و پان

« خویش مجزا از هر دو  برنامه حل دمکراتیک« را بعنوان »سیستم کنفدرالیسم و ملت دمکراتیکبه این تقدیر، پژاک »

«  ملت دولتی« مد نظر پژاک با »ملت دمکراتیکپرست« ارایه داده است. »گرا« و »فدرالیسم ملی ملی  ملت  -برنامه »دولت

  ، ژیان  ،دلیل اینکه با اصول انقلاب ژنی شرق کردستان در یک کارزار پارادایمی عملی قراردارد و بهکُردسایر احزاب  

های توان گفت یکی از دلایل دیگر این است که خود ایران و ملیتشانس موفقیت بیشتری دارد. حتی می ،آزادی سازگار است

قادر به رهایی از جنگ و بحران    ،آن بدون آزمون این برنامه دمکراتیک پژاک که سیستم کودار را برای آن پیشنهاد کرده

ی موافق نیست اما خواهان سازش دمکراتیک با آنها در حوزه سیاسی است.  کُردملت ایرانی و    - پژاک با دولت  نخواهند بود.

ها در صورت تمایل به سازش دیپلماتیک و سیاسی با توسل به راهکار دمکراتیک  تضاد ایدئولوژیک و پارادایمی این برنامه

 ساز نخواهد بود.فارغ از جنگ، معضل
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های سایر احزاب  در تضاد و خصومت با برنامهپژاک  های  بنابراین، همانطور که در ابتدای این نوشتار، بیان داشتیم، برنامه

« در یک سازماندهی اتحاد احزاب« و »اتحاد ملیپژاک به دنبال تحقق » زیرا. باشدهای کردی شرق کردستان نمیو سازمان

تشکیل دوم »«، در مرحله  کمیسیون مشترک برقراری روابط احزابتوان »مشترک و همگرا است که در مرحله نخست می

« را تشکیل داد و همه این احزاب با  نیروی نظامی مشترک« و در مرحله سوم » دمکراتیک مشترک احزاب  –مجلس ملی  

در شرق کردستان را تسریع سازند. پژاک فارغ از اختلافات   کُردپیشبرد مدیریت، سیاست و دیپلماسی مشترک، روند حل مسئله  

در تعامل با سایر احزاب به خارج و  با کانونیت مفهوم دمکراسی، »اتحاد سیاسی« را متحقق گرداند  است  ایدئولوژیک حاضر  

  گرشان باشد. به موقعیت دفاع فعال یاری ءو ارتقا غیرفعالشان از وضعیت دفاع شدن 

 نتیجه

سال گذشته به وجود آورده و در تقریبا یک سده دویستطی  ای  و نیروهای توتالیتر منطقهجهانی  را هژمونی    کُردمسئله  

کشی در خاورمیانه خصوصا عیار به نام تاریخ اشغال، استثمار و ظلم و نابرابری و نسلبصورت گسترده یک تاریخ تمام

کاپیتالیستی« بویژه »دولتگرفتهشکلکردستان   به »عناصر مدرنیته  اشاره  بنابراین عدم  انصافی ملت« یک غفلت و بی  -. 

های بسیار جدی  دارای ضعف  کُرد و احزاب    از سویی  گررحم و غارتبزرگ است. از سویی هژمونی جهانی قوی و بی 

داری که گلوبالیسم را به درجه دهشتناک ، پازل استثمار و غارت را برای مدرنیته سرمایهاز دیگر سو  ایدئولوژیک و سازمانی

 . اندتکمیل نموده ،رسانده

اندیشه این اوصاف، ظهور پژاک مبتنی بر  آپو که »ایدئولوژی و سازماندهی قوی« را سرلوحه مبارزات با  های رهبر 

« را وضع جامعه دمکراتیک، اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن« تحت عنوان »پارادایم قویخویش قرارداده و نهایتا یک »

کشی فرهنگی ـ  مندانه »نسلساختن اراده« بازگرداند. این یک برنامه برای متوقفجامعه مدنینموده که همه قدرت را به »

هاست « دهه ایرانشهری»گیرد.  می  انجامها بر مبنای فرهنگی  کُرد فیزیکی« و روند آسمیلاسیون کُردها است. در ایران تصفیه  

منزله دست »به  از  نظامبودنکُردکشیدن  آهنین  قانون  به یک  همان خواست  «  این  مبدل شده.  گذشته  های مرکزی یک سده 

ملت به تازگی روزهای   -داری در ایران بوده و هست. هنوز هم عنصر مخرب دولتانگیز عناصر مدرنیته سرمایههوس

رنگ بود، دهد. تا زمان ظهور پژاک، روند مبارزه برضد این سیر مخرب بسیار ضعیف و کمکشی ادامه مینخست به نسل

مطمئن شد که همه احزاب موجود شرق کردستان را برای همیشه مهار نموده.    ۶۰ولایی از اواخر دهه  طوری که جمهوری  

ای که بخاطر حضور نیروهای احزاب شرق کردستان )کومله و دمکرات و غیره( اعلام شده  العادهدیگر حتی وضعیت فوق

ساله جمهوری ولایی را بود را هم پایان داد. ظهور پژاک اما این آسودگی خاطر را برهم زد و مسیر تاریخ بیش از چهل

سازی که در قبال مسئله ها بازگرداند. نه راه جمهوری ولایی و نه راه احزاب با آن عادی را برسر صحنه  کُردتغییرداد و مسئله  

مدنظر پژاک  اکنون عناصر دمکراتیک شد. پژاک آن وضعیت عادی را برهم زد. هم به پیروزی ختم نمی ،یومیه شده بود کُرد

قرارگرفته که  گر و احزاب سنتی«  جمهوری ولایی، هژمونی جهانی مداخلهداری »در برابر عناصر مخرب مدرنیته سرمایه

 العاده مدام ادامه خواهد یافت. وضعیت بحرانی و فوقیا باید سازش دمکراتیک میانشان صورت گیرد یا 

« که به دولت ضمیمه  ملت هموژن« تحت عنوان عنصر »گرا های ملیفدرالیست« و » گراهاملت  - دولتامروز دو برنامه »

گردند و تکرار همانی  ی دنبال میکُردهای اپوزیسیون  داری است که از سوی برخی از طیفپروژه مدرنیته سرمایه  ،گرددمی
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بست دولت ملی و فدرالیسم مرکزگرا است. وقتی آرزوی  است که در عراق پس از فروپاشی بعث عملی گشته و نهایت آن بن

« همانند مدیریت دسپوتیکی که دشمن هم هستند ایجاد »کُردهای اپوزیسیون  یک رژیم حاکم بر شرق کردستان و برخی طیف

داری آلوده بنابراین تنها میهنی به نام کردستان که بکر مانده نیز به عناصر مدرنیته سرمایه  ،همه کشورهای دیگر جهان باشد 

ها، آرزوهای خطرناکی را در اذهان  کُردی تحت نام ایجاد دولت دولتی و کشور مستقل  کُردطلبان پانخواهد شد. امروز استقلال 

«  یکُرد مدیریت دسپوتیک  وار »رآوردن لویاتانوسوی آن، بکنند درحالی که تنها سمتاند و برای آن تبلیغ میانداخته  بسیاری

ذهنیت و باشد زیرا بانیان آن سرسختانه به دنبال ایجاد »ای با اهداف پژاک در تضاد میمشی پرتنش و آلودهاست. چنین خط

« جامعه مدنیکشور جهان »  ۲۰۰هم همانند آن    «دولت کردستانهایشان »بالا هستند که قراراست طبق نقشه« نوین در  ساختار

تمامی این اقدامات را نیز تحت نام انقلاب کردستان  داری در آورد.  تحت انقیاد عناصر مدرنیته سرمایه  یپایینای  لایهرا در  

نمایند. این جریان اما امروز به حالتی خنثی و فاقد سازماندهی قوی  ترین پوشش استفاده میدهند و از آن بعنوان قویانجام می

قادر به ایجاد اختلال در مسیر گشایش دمکراتیک خلق کُرد نیست. تجربه و نیروی پژاک  از سوی دشمن درآورده شده و 

 کند. ها عمل میتر از تجربه و نیروی آن جریانرغم موانع بسیار بزرگ اما از هر حیث امروز قویعلی 

« گشوده شد و تاخت و تاز عناصر قدرت و سلطه از مرزها  گشایش جمهوری دولتیدر صد سال گذشته در ایران راه بر »

گشایش دمکراتیک جامعه مدنی، جامعه های رهبر آپو، راه بر »قرمزها هم فراتر رفت. امروز در سایه ظهور اندیشه  و خط

توانند این شانس را « گشوده شده و درمصاف هم هستند. ایران و خاورمیانه نمیاقتصادی، جامعه سیاسی و جامعه فرهنگی

فلاکت آنها  اگرنه عواقب  بدهند  لذا ظهور خلق از دست  آزادیخواهانه بار خواهد شد.  و جنبش  نوین  مبارزات  با  در  کُرد  اش 

ناتیو سلطه دولت  چهاربخش کردستان خصوصا شرق کردستان بزرگترین شانس برای گشایش دمکراتیک جامعه بعنوان آلتر

« مدل حل مسئله کُرد و گشایش دمکراتیکاست. جامعه حقیقی تنها از این طریق در شرق کردستان تولد خواهد یافت. پیروزی »

 در شرق کردستان، تاریخی نوین خواهد نگاشت و دمکراسی و آزادی و برابری متحقق خواهد گشت.  

 


